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اشاره:

يگر را روياروي نسليروايت آنچه بر غزل معاصر، طي دهه گذشته رفته است، دشوار است. پايان پذيرفتن جنگ، فضايي د
ز انقلاب، در حال يافتن و تجربهآرمانگرا قرار داد، كه ادبيات ديگري را ميطلبيد و در اين ميان نسلهاي دوم و سوم شعر پس ا

 واژگاني غزل و ايجاد زبانيبودند. در دهه شصت تجربههاي فراوان و ارزشمندي انجام پذيرفته بود، كه به لحاظ گسترش حوزة
كرارپذير بودن (يا به عبارتيبراي بيان آرمانهاي نسلي پرشور، بسيار حائز اهميت است. من بر آنم كه غزل به خاطر خاصيت ت

ه «مفهوم»، دچار نوعي اشباعمشتبه شدن تكرارپذير بودن اين قالب بر بعضي از شبه شاعران) و به هر حال پرداختن فراوان ب
د كمتر شاعري را بتوانشده بود و غزل دهة هفتاد، با صبغهاي رباعي ـ تصويري از اواخر دهة شصت كمكم شكل گرفت. شاي

ر زبان، شعر حركت و ... رفتند ويافت كه در آن سالها، به غزل نپرداخته باشد. شاعراني كه بعداً به دنبال جريانهايي چون شع
شعر گفتن را آغاز كرده بودند،اصلاً عطاي غزل را به لقايش بخشيدند. جالب آنكه جواناني كه در سالهاي انتهايي دهة هفتاد، 
ر و غزل دهة هفتاد به راهامروز خواب حضور خود را در آن سالها ميبينند، شايد به طمع حضور در هياهويي كه پيرامون شع
داشتند كه خود را به قافلةافتاده است و شايد براي پنهان ساختن تأثيرپذيريهاي ناشيانة خود. به هر حال اين دسته سعي 

يت چنداني نميتواند داشتهغزل دهة هفتاد برسانند. اما در هر صورت، حضور يا غيابِ اين گونه در كلاسِ غزلِ امروز، اهم
باشد، هنگامي كه حاصل آن تجربههايي اصيل و ارجمند نباشد.

***
ا متأسفانه به ساحتهاي ديگرشايد مسئلهاي كه بسياري از شاعران را در ابتداي دهة هفتاد، از غزل دور كرد و خوشبختانه ي

 زبانها و فُرمهاي مختلف دررهنمون ساخت، تكصدايي بودن فضاي غزل در ادوار و دهههاي مختلف و عدم باورِ امكان رسيدن به
ت را انكار كرد كه تجربههاييغزل بود، به هر حال آن شاعران، چندان هم دور از ذهن نميانديشيدند. اما نميتوان اين واقعي
يفهاي خوانندگان مدرن را بهكه در غزل دهة هفتاد صورت گرفت، با خوانشِ نويني كه از «غزل» ارائه داد، نظر بسياري از ط

خت. ميخواستمسوي خويش معطوف ساخت و فضا را براي تجربههاي ديگر و كشف فضاهاي گستردهتر در غزل فراهم سا
ك است، اما ميتوان بامدخلي به بعضي از مباحث نقدِ آسيبشناسانة غزلِ امروز بگشايم، اما به هر حال اين مجال اند
 غزل اين دهه داده شدهاستناد به آنچه كه در طي دهه هفتاد در ساحت نشريات و مجموعه و جُنگها و گزارشهايي كه از

آمده است، ابعاد واقعي غزلِ دهه هفتاد را مشخص كرد.
***

ه در غير اين صورت كار بهنيما سه اصل را براي كار خود در نظر ميگيرد يكي از اين اصول اين است: «استقلال مصراعها، ك
طه، به اشتباه رفته است.چيزي مثل بحر طويل شبيه خواهد شد» (نقل به مضمون). بهزعم من غزل امروز، راه را از اين نق

ت پيدا كنند، به طرزييعني به جاي اينكه شاعران جوان سعي كنند به فرمي ارگانيك، متناسب با امكانات قالب غزل دس
خوانندة فارسيزبان بينديشند و بهشتابزده و كوركورانه، مصراعها و ابياتِ غزل را به هم مربوط ميسازند، بيآنكه به نَفَسِ 

نَفْسِ غزل نگاهي تاريخي داشته باشند.
شنهاد دهد، در غير اينبه هر حال غزل، تا هنگامي غزل خواهد بود كه قالب غزل را به هنگام خوانده شدن به مخاطب پي
شيانه، آثاري هستند كه بايدصورت در حوزة «غزل» و تاريخيت غزل نخواهد گنجيد. به همين علت، بسياري از اين تجربههاي نا

 به عنوانِ يك اثر مجرد ميتواننسبت به اصالتِ وجودي آنها ترديد كرده؛ آثاري كه نه در حوزة نقدِ غزل معاصر ميگنجند و نه
ارزش چنداني براي نوگرايي آنان در نظر گرفت.

 ميتواند «شكل» غزل راشايد يكي از چيزهايي كه در اين ميان بتواند «غزل» را نجات دهد، استفاده از «رديف» است كه
روايت و «فرم» در كارشانحفظ كند. ميبينيم كه بسياري از كساني كه به صرافت غزلِ نو گفتن ميافتند و ميخواهند مثلاً 

 ابيات به يكديگر استفادهداشته باشند، در ابتدا «رديف» را كنار ميگذارند و از قافيههايي ابتدايي براي مربوط ساختن
ميكنند.

***
همان به غزل، تا وقتي كه اثرغزل امروز در ابتداي دهة هشتاد، همچنان دو سه صدا بيشتر ندارد. اضافه كردن پسوند فلان و ب

كه ابتدا غزل زاده شود،قابل توجهي پديد نيايد، تأثيري در وضعيت غزلِ حاضر نخواهد داشت. حلالزادگي غزل در آن است 
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پس آن گاه «تئوري» از آن پديد آيد.
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